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هرآنچه که در رابطه با حوادث می خواهید بدانید

حوادث

دقایقـــی از نیمه شـــب گذشـــته بـــود امـــا انـــگار میهمانان خیـــال رفتن نداشـــتند. ســـودابه بـــرای صدمین بـــار نگاهی به 

ســـاعت روی دیوار آشـــپزخانه انداخت، عقربه ها از پی هم می دویدند و ســـاعت به یک نیمه شـــب نزدیک می شـــد. در 

دلـــش غوغایـــی بـــود نگرانی امانـــش را بریده بود. زیر لب به بخـــت بد خودش و میهمانان بی خیال مژگان خانم ناســـزا 

می گفت. همان طور که ســـرگرم شســـتن ظرف ها بود، قطره های اشـــک از گوشـــه چشـــمش پایین می غلتید و صورتش 
را خیـــس کرده بود.

بـــا خـــودش می گفـــت اگر شـــوهرم زنده بود، من مجبـــور نبودم به خاطـــر کار کـــردن در خانه مردم دختر طفـــل معصومم را 

تنهـــا در خانـــه در و همســـایه رهـــا کنـــم؛ به خاطر یک لقمـــه نان بخور ونمیر از صبح تا شـــب کلفتی کنم و حرف هر کســـی را به 
جان بخرم.

 صـــدای موزیـــک تنـــدی کـــه با هیاهوی شـــادی میهمانـــان درهم آمیخته و فضـــای خانه را پـــر کرده بـــود، خبری از پایان این جشـــن 

نمـــی داد. خســـتگی از یک ســـو امانـــش را بریده بود و بی قـــراری و دل نگرانی برای دختر کوچولویش از ســـوی دیگر ســـودابه را کلافه 

کرده بود. دل دل می کرد به خانمش بگوید دیرش شـــده و بچه اش تنهاســـت یا نه؟ می ترســـید اگر بی اجازه برود، خانم ناراحت 

شـــود و اخراجش کند. در همین فکرها بود که مژگان خانم وارد آشـــپزخانه شـــد. ســـودابه گفت: خانم من می تونم برم؟

مژگان نگاه متعجبانه ای به او انداخت و گفت: الان؟ مگه نمی بینی مهمونا هنوز هســـتن؟ من تنهایی باید ازشـــون 

پذیرایـــی کنـــم؟ ظرف و ظروفا رو هم حتماً من باید جمع و جور کنم و بشـــورم؟

ـ نـــه خانـــم فـــردا صبح زود خودم میـــام همه کارهارو انجام می دم. دلم شـــور دختـــرم رو می زنه. می دونید 

که ســـپردمش به همســـایه و نگرانم؛ خیلی دیر شـــده لطفاً اجازه بدید من برم.

مژگان بالاخره راضی شـــد و اجازه داد زن جوان برود. او هم مثل ســـودابه ســـه ســـال قبل شوهرش 

را در یـــک حادثـــه از دســـت داده بود، اما تقدیر و سرنوشـــت، دو زندگی متفـــاوت را برای این دو زن 

رقـــم زده بـــود؛ یکـــی بعد از مرگ شـــوهر وارث ثروت میلیاردی شـــده و دیگری با نـــوزادی در آغوش 
آواره کوچـــه و خیابان بود.

شـــوهر ســـودابه در یک تعمیرگاه خودرو کار می کرد اما وقتی دخترشـــان 6 ماهه بود یک روز بر اثر 

انفجار تعمیرگاه شـــوهرش دچار ســـوختگی شدیدی شـــد و بعد از یک ماه هم فوت کرد.

صاحب تعمیرگاه نه تنها هیچ خســـارتی نداد بلکه چون کارشناســـان اعلام کردند بی احتیاطی کارگران 

منجـــر بـــه حادثه شـــده، حتی می خواســـت شـــکایت کند اما بالاخـــره با وســـاطت اطرافیان از شـــکایت 

صرفنظـــر کـــرد. ایـــن شـــد که ســـودابه ماند و یـــک دختر کوچک بـــدون هیچ پـــول و ســـرمایه ای. خانواده 

شـــوهرش وضع خوبی نداشـــتند و در شهرســـتان زندگی می کردند. خانواده خودش هم در یک روســـتای 

شـــمالی ســـاکن بودند و او در تهران کســـی را نداشـــت. ســـودابه پس از مدت ها کار کردن در خانه های مردم 

بـــا مـــژگان آشـــنا شـــده بـــود و چـــون کارش خوب و خودش هـــم مورد اعتمـــاد بود، مـــژگان از او خواســـته بود که 
فقط بـــرای او کار کند.

ســـودابه برایش کارهای خانه و نظافت و آشـــپزی را انجام می داد و او نیز بموقع حقوق و مزایای وی را می پرداخت 

و کمک هـــای خوبـــی هـــم به او می کرد. تنها ناراحتی ســـودابه دخترش بود، چراکه مژگان شـــرط کرده بود دخترش 

را بـــه خانـــه او نیـــاورد. می گفت حوصله بچه ندارم البته ســـودابه فکر می کرد علتش این باشـــد کـــه چون این زن 

نمی  توانســـت طعم مادر شـــدن را بچشـــد، دوســـت نـــدارد بچه ای بـــه خانه اش قدم بگـــذارد. به همیـــن دلیل زن 

جـــوان دختـــرش را نـــزد یکی از همســـایه ها که پیرزنی تنها بود، می گذاشـــت و ماهانه نیز پول اندکی بـــه او می داد، اما 

بـــا ایـــن حال همیشـــه نگـــران دوری از بچه اش بود، بخصوص شـــب هایی که مـــژگان تا دیروقت میهمان داشـــت و او نیز 
مجبور بـــود آنجا بماند.

آن شـــب وقتـــی ســـودابه زنـــگ خانه پیـــرزن را زد، هر چـــه منتظر ماند کســـی در را باز نکـــرد. فکر کرد شـــاید خوابیده اند. 

بـــه ناچـــار شـــماره تلفـــن خانه او را گرفت اما باز هم کســـی جواب نداد. یک ربعی پشـــت در ایســـتاد؛ بعد با دســـت به در 

کوبید تا اینکه مینا خانم، همســـایه دیوار به دیوارشـــان از پنجره ســـرک کشـــید و بعد از ســـلام و احوالپرســـی گفت: 

حـــاج خانـــم نیســـت. عصـــری حالـــش بد شـــد و زنگ زد و بـــه من گفـــت حالم خوب نیســـت. ما هم زنـــگ زدیم 
اورژانـــس، آمدند و او را بردند بیمارســـتان.

سودابه که رنگ و رویش پریده بود، گفت: بچه من کجاست؟ دخترم چی شد؟

مینا گفت: نگران نباش، پیش منه، آوردمش خونه خودم. الانم خوابیده بیا تو.

مینا زن خوبی بود اما ســـودابه از شـــوهرش متنفر بود. او مردی چشـــم چران و معتاد و بیکار 

بـــود کـــه چندباری هم برای ســـودابه مزاحمت ایجاد کرده بود. بـــا این حال به خاطر حرمت 

مینا حرفی به او نزده بود اما ســـعی می کرد هیچ وقت با این مرد بدچشـــم روبه رو نشـــود.

آن شـــب وقتی ســـودابه برای بردن دخترش وارد خانه شد، شـــوهر مینا روی مبل لم داده 

بود و ســـیگار می کشـــید. ســـودابه ســـلام کرد و بعد هم دخترش را در آغوش گرفت و با عجله 

خارج شـــد. مینا جلوی در گفت: فکر کنم حاج خانم چند روزی بیمارســـتان بســـتری باشـــه؛ اگه 
دوســـت داشـــتی من می تونم از بچه مراقبت کنم.

ســـودابه در حالـــی کـــه دلـــش راضی به این کار نبود، تشـــکری کرد و رفت. آن شـــب تـــا صبح با خودش 

کلنجـــار می رفـــت و خـــواب بـــه چشـــمش نیامـــد. از یک طرف بـــه مژگان قـــول داده بود صبـــح زود به خانـــه اش برود و 

کارهـــای نیمـــه کاره اش را تمـــام کنـــد؛ از طرفی نمی دانســـت بچه اش را کجا و به کی بســـپارد. در همیـــن فکر ها بود که 

دیـــد صبـــح شـــده و به ناچار تصمیـــم گرفت بچه را به مینا بســـپارد.

آن روز تمام مـــدت ســـودابه فکـــرش پیـــش دخترکـــش بـــود. عصـــری زودتر اجـــازه گرفت و بـــه خانه برگشـــت. بین راه 

بدجـــوری دلـــش شـــور می زد. نمی دانســـت چرا اینقدر بی تاب اســـت. به خانه مینا که رســـید، زنگ زد، بعد هـــم وارد خانه 

شـــد امـــا احســـاس کرد اوضـــاع عادی نیســـت. مینا طوری حرف مـــی زد که انگار لکنت گرفته اســـت. شـــوهرش هم خانه 

نبـــود. ســـودابه نگاهـــی بـــه دخترش انداخت، رنگ به چهره نداشـــت. به بدنش که دســـت زد، یخ بود. با نگرانی پرســـید: 
چیـــزی شـــده؟ انگار بچه ام حالش خوب نیســـت.

مینا با دستپاچگی گفت: نه چیزی نشده، خوبه. نگران نباش. زیاد بازی کرده خسته شده.

ســـودابه تشـــکری کرد و دخترش را برد اما وقتی از دخترش خواســـت علت این بی حالی اش را توضیح دهد، او که انگار 

از چیـــزی ترســـیده بـــود، فقـــط نگاه می کرد و حرفی نمی زد. یک ســـاعت بعد حال بچه بدتر شـــد. بعـــد از اینکه چندباری 

بالا آورد، از هوش رفت. زن جوان او را به درمانگاه رســـاند اما همان شـــب طفل معصوم جان باخت. پزشـــکان علت 

اولیه مرگ را ضربه به ســـر اعلام کردند. ســـودابه گیج و وحشـــت زده نمی دانســـت چه اتفاقی افتاده اســـت. وقتی 

پلیس به دنبال اعلام مرگ مشـــکوک کودک از ســـوی بیمارســـتان برای تحقیق به ســـراغ ســـودابه رفت، او ماجرای 

آن روز را شـــرح داد و گفت: هرچه هســـت زیر ســـر مینا و شوهرش اســـت، از آنها شکایت دارم.

پـــس از دســـتگیری ایـــن زوج مینـــا در حالی که گریه می کرد، گفت که آن روز بـــه دلیل اینکه دختر کوچولو فرش خانه 

آنها را کثیف کرده بود، شـــوهرش عصبانی شـــده و او را هل داده که ســـر بچه به دیوار خورده اســـت.

بدیـــن ترتیب مرد معتاد بازداشـــت شـــد و با درخواســـت ســـودابه مبنی بر اشـــد مجـــازات در انتظار محاکمـــه و صدور 
حکم در زندان اســـت.

بی تردیـــد یکی از دغدغه های مهم 
والدین شاغل نگهداری و مراقبت 
از فرزندان شـــان در ساعاتی است 
کـــه آنها ســـرکار هســـتند. گذشـــته 
از دوری و تنهایـــی فرزنـــد موضوع 
مهم تـــر ایـــن اســـت کـــه والدیـــن 
فرزنـــدان خـــود را بـــه چه کســـی و 
کجـــا بســـپارند کـــه خیال شـــان از 
امنیت و ســـامت او راحت باشد. 
متأســـفانه همـــه خانواده هـــا ایـــن 
امـــکان را ندارنـــد کـــه فرزندشـــان 
را نـــزد پدربـــزرگ و مادربـــزرگ یـــا 

بگذارنـــد  یـــک  درجـــه  خانـــواده 
هرچنـــد کـــه در ایـــن حالـــت هـــم 
دل نگرانی ها و دغدغه های خاصی 
پابرجاســـت اما هر چه باشد خیال 
والدیـــن راحت تر از این اســـت که 
کودک شـــان را بـــه افـــرادی غریبـــه 
یا مراکـــز نگهداری کـــودکان مانند 

مهدکودک هـــا بســـپارند.
تجربه نشـــان داده است که حتی 
والدینی که مشـــکل مالی ندارند و 
می توانند برای فرزندشـــان پرستار 
خصوصـــی بگیرنـــد هم مشـــکات 

دیگـــری دارنـــد و در نهایـــت هیـــچ 
کســـی نمی توانـــد در مراقبـــت و 
نگهـــداری از طفـــل جـــای پـــدر و 
مـــادر را بگیـــرد. با ایـــن حال برخی 
ناگزیرنـــد کودک شـــان را برای چند 
ســـاعتی به دیگران بسپارند که در 
ایـــن صـــورت رعایت نـــکات ایمنی 

بســـیار حائز اهمیت اســـت.
شـــما بـــرای ســـپردن کـــودک بـــه 
دیگـــران باید موارد زیـــر را در نظر 
بگیریـــد. افـــراد باید قابـــل اعتماد، 
ســـالم از لحـــاظ جســـمی و روانی و 

اخاقـــی باشـــند و محیطی که قرار 
اســـت کـــودک درآنجا بمانـــد از هر 
نظر امن باشـــد. به لحـــاظ تربیتی 
کـــودک دچار ســـردرگمی نشـــود و 
شـــیوه آموزشـــی و رفتاری مناسبی 

داشـــته باشند.
افـــراد مســـن، از انـــرژی کمتری به 
نســـبت کودکان برخوردار هستند. 
کـــودک نیاز بـــه دویدن، شـــیطنت 
و بازیگوشـــی دارد، بنابرایـــن نیـــاز 
اســـت تـــا فـــرد مراقـــب، نظـــارت 
خوبـــی بـــر رفتـــار کـــودک و تحمـــل 

بازیگوشـــی و شیطنت او را داشته 
باشند.

انتخاب شخص نگهدارنده کودک 
با توجه به شرایط والدین متفاوت 
اســـت امـــا در نهایـــت فرامـــوش 
نکنید فرزند شـــما نیازمند محبت 
اســـت و در وهله نخســـت به فکر 
ســـامت جســـمانی و ســـپس روح 
فرزندتـــان باشـــید و بدانیـــد هیـــچ 
موضوعـــی در زندگـــی مهم تـــر از 
او  از فرزنـــد و تربیـــت  حفاظـــت 

. نیست

اعتــمادی کـه
رنــگ مــرگ گرفــترنــگ مــرگ گرفــت

حفاظت 
از کودکان 
مهمترین 
اولویت والدین

فرنازقلعهدار
روزنامه نگار


